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نوعى  و  گرايى  خرافه  بومى،  باورهاى  و  اسطوره ها  به  توجه  با  كلمبيا  و  ايران  كشور  دو 
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اين فصلنامه با مجوز وزارت علوم با رويكرد 
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1. مقدمه
سال 1925  در  آلمانى  هنرشناس  فرانس رو  بار  اولين  را  جادويى  واقع گرايى  «اصطلاح 
مونيخ  جرگه  نقاشان  آثار  خصوص  به  آلمانى  نقاشان  آثار  خصوصيات  و  مشخصات  درباره 
هم روزگار خود به كار برد. آثار اين نقاشان از سوررئاليسم  تأثير پذيرفته بود و درون مايه 
ها و موضوع هاى نقاشى هاى آن ها اغلب خصوصيتى نامأنوس و خيال و وهمى و رؤيايى و 
خواب گونه داشت و بعد اين اصطلاح به گرايشى كه در سال 1950 در ادبيات داستانى آلمان 

به وجود آمد، گفته شد.
و  رؤياگونه  عناصر  و  وهم  و  خيال  با  واقع گرايى  الگوهاى  جادويى  واقع گراى  آثار  در 
سحرآميز جا عوض مى كنند و درهم مى آميزند؛ در اين آميزش تركيبى به وجود  مى آيد كه 
به هيچ كدام از عناصر سازنده اش شبيه نيست. در اين نوع داستان ها، ترتيب توالى زمانى 
از  بهره گيرى  با  داستان ها  مى شود.  جابه جا  استادانه  وقايع  زمانى  روايت  و  مى ريزد  هم  به 
سوررئاليستى  اكسپرسيونيستى و  توضيحات  علوم قصه و با  ته رنگى از  ويژِگى هاى قصه، 
روايت مى شود. چنين شگردى خشنودى بسيار در خواننده به وجود مى آورد. جاذبه و كشش 
داستان با هماهنگى و همخوانى واقعيت با سحر و جادو يادآور قصه هاى كهن است و در عين 

حال مسائل امروزى را نيز بازتاب مى دهد.» (ميرصادقى، 1377، صص  288 و289)
در نوشته هايى كه به سبك رئاليسم جادويى نوشته مى شوند به خصوص در آمريكاى 
لاتين مى توان در معناى وسيع اختلاط ميان تمدن و توحش، ميان شهر و روستا، نواحى 
ساحلى و جنگلى و در يك كلام همزيستى پرالتهاب مدرن و ماقبل مدرن را مشاهده كرد. 
در آمريكاى لاتين، اين رمان ها، داستان هاى بلند درباره سرگذشت خانواده ها بودند و اغلب 

جنبه تمثيلى داشتند. 
نويسندگان  بهترين  از  يكى  و  لاتين  آمريكاى  در  كوتاه  داستان  نويسنده  ترين  «مهم 
جهان در اين زمينه، خورخه لوئيس بورخس بود. از زمان چاپ Fictions  در 1944 و 
حتى قبل از آن، تأثير بورخس بر داستان نويسان سنجش ناپذير بوده است.» (اچه وريا، 1385، 
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ص33) 
«نويسنده موفق ديگر در اين عرصه كه برنده نوبل 1982 شد گابريل گارسيا ماركز است. 
ماركز در سال 1928 در منطقه اى آراكاتاكا، واقع در كشور كلمبيا به دنيا آمد. رشته حقوق را 

در دانشگاه نيمه كاره و به نويسندگى روى آورد.» (فرزانه، نقل از: ماركز، 1353، ص1)
«صد سال تنهايى او سرگذشت بنا، آبادى و نابودى دهكده ماكوندو و مهم  ترين خاندان 
در آن، يعنى بوئنديا Buendia است. اين واقعيت در رمان مذكور به توسعه كشورى از 
آمريكاى جنوبى به نام كلمبيا، از زمان استقلال آن از كشور اسپانيا در اوايل قرن نوزدهم 
(1810-25) اطلاق مى شود و مى توان به اين نكته پى برد كه جنگ هاى داخلى به ظاهر 
بى پايان به تصوير كشيده شده در اين رمان، كاملاً بر اساس جنگهاى داخلى كلمبيا طى 

سال هاى (1885-1920) است.» (جانسون، 1379، ص23)
از  شكلى  به  كه  است  نشده  خلق  حال  به  تا  ادبى  اثر  هيچ  كه  كرد  ادعا  «مى توان 
نويسندگان و آثار ادبى قومى خود و يا بيگانه تاثير نپذيرفته باشد.» (شركت مقدم، 1388، 
پويا بوده كه در  بشرى، رشته اى  علوم  همانند ساير شاخه هاى  تطبيقى،  ص57) «ادبيات 
طول دو قرن گذشته، به خصوص چند دهة اخير، متحول شده و بيش از پيش با ساير علوم 
انسانى در آميخته و در نتيجه نظريه هاى جديدى در آن مطرح شده است .» (شركت مقدم، 
1388، ص60)  گرايش به طرح موضوعات اجتماعى و سياسى در كنار موضوعات تخيلى در 

نويسندگان ما هم وجود دارد. از جمله در عزاداران بيل غلامحسين ساعدى.
«مكانى كه ساعدى آن را مورد بررسى قرار داده است يعنى بيل روستايى است كه او 
در آن در پى آدم هاى آشنايش مى گردد تا با توصيف و معرفى آنان گواهى باشد بر زمانه 
 اى كه در آن زندگى مى كند. داستان عزاداران بيل استعاره اى از ايران زمان پهلوى است و 
صدسال تنهايى استعاره اى از آمريكاى لاتين. در درونمايه هر دو رمان به شكست، تنهايى، 
خرافه ها، ترس و خوف، مسخ، تكرار تاريخ، سنت ها و فرهنگ بومى، عشق و مرگ و ويرانى، 
بررسى شخصيت ها و عوامل اجتماعى و سياسى و توجه به عوامل واقعى و فراواقعى پرداخته 
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شده است. اكنون با در نظر گرفتن اين مقدمات به بررسى تطبيقى عوامل داستانى در اين 
دو اثر مى پردازيم.

2. بحث و بررسى
1-2- درونمايه:

1-1-2 سنت و مدرنيته:
«ماركز مثل بسياري از روشنفكران و نويسندگان مردمي جهان با تهاجم غرب؛ برخوردي 
دوگانه و متفاوت دارد: از يك سو به خاطر از دست رفتن يگانگي، قرابت، سادگي و غناي 
معنوي و فرهنگ ابتدايي كشور خود بيش از تهاجم اسپانيايي ها خشمگين و متأسف است 
و از ديگر سو چشم خود را به تمدن جهاني و نقش تعيين كننده آن در پيشرفت اجتماعي 
و فرهنگي نمي تواند ببندد اين گونه برخورد در وجه محلي اش با آن چه ماركس در كتاب 
استعمار خود آورده تفاوتي ندارد زيرا نشان داده است كه برخورد كشورها و جامعه هاي پيش 
استعماري با استعمار امپرياليسم جهان نمودار غرب، برخورد دوگانه اي است. يعني هم به 
رشد  براي  تعيين كننده  انگيزه اي  هم  و  مي انجامد  آن  واقتصادي  فرهنگي  نهادهاي  تباهي 
مناسبت هاي سرمايه داري و قرار گرفتن در مدار مناسبت هاي اقتصاد جهاني فراهم مي آورد.» 

(اسحاقيان، 1384، ص6)
«رئاليسم جادويي اين رمان، با در برداشتن مفاهيمي رؤيايي چيزي فراتر از يك وسيله و 
تمهيد سبكي است كه بخواهد خوانندگان دلزده از ناتوراليسم آمريكاي شمالي را اغواء كند. 
رؤيا و خيال پرداري براي اين مردم، روية اصلي تجربة تاريخي شان است و از آن جا كه اين 
رؤيا و خيال پردازي در برابر مهاجمان خارجي و تأثير زمان توان مقابله ندارد، لذا همگي آنها 
با ناكامي روبه رو مي شوند و اين يكي از نكات مهمي مى باشد كه ماركز در اين اثر، به بيان 

آن پرداخته است.» (جانسون، 1379ص26) 
بومى و  فرهنگ  برخورد  نتيجه ى  مدرنيست كه در  سنت و  ميان  تضاد  رمان  متن  در 
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سنت  ها با فرهنگ بيگانه ايجاد شده است به خوبى قابل مشاهده است. يكى از  مشخص 
ترين حالت هايى كه در نتيجه ى اين تضاد در داستان آشكار مى شود همان بيمارى بى 

خوابى است كه با ورود بيگانگان به اين دهكده هجوم مى آورد:
«خوزه آركاديوبوئنديا با خوش خلقي مي گفت: اگر قرار است نخوابيم، چه بهتر! آن وقت 

مي توانيم از زندگي بيشتر بهره ببريم. ولي زن سرخپوست 
براي آنها توضيح داد كه وحشتناك    ترين چيز مرض بي خوابي فقط خود بي خوابي نيست، 
بلكه گرفتار شدن به وضعي وحشتناك تر است: از دست دادن حافظه، مريض وقتي به بي 
خوابي عادت كرد كم كم خاطرات دوران طفوليت را از ياد مي برد، سپس اسم و مورد استفادة 
اشياء و بعد هويت اشخاص و حتي خود را فراموش مي كند تا آن كه عاقبت در نوعي گنگي 
و فراموشي فرو مي رود... موقع خواب ديدند اصلاً خوابشان نمي آيد. زن سرخپوست با اعتقاد 
راسخ خود گفت: «بچه ها هم بيدار مانده اند وقتي اين طاعون پا به خانه اي بگذارد هيچ 
كس از آن جان سالم به در نمي برد.» واقعاً همه شان به مرض بي خوابي مبتلا شده بودند... 
هنگامى كه خوزه اركاديوبونديا متوجه شد كه مرض بى خوابى در سراسر دهكده شيوع يافته 
است، سران خانواده هاى اهالى را دور هم جمع كرد و آن چه را كه درباره ى مرض بى 

خوابى مى   دانست برايشان توضيح داد.» (ماركز، 1353، ص45 و46و47)
صحبت شده  درماكوندو و عواقب آن  استعمار  تنهايى از بدو شروع  در رمان صد سال 
است. ماركز جامعه اى را به تصوير مى كشاند كه به تازگى با اين معضل روبرو شده اند و 
در خلال داستان مشكلات و تضاد موجود كه در نتيجه ورود استعمار به اين كشور راه يافته 

است را به نمايش مى گذارد.
 ساعدى هم بسيار زيركانه و ظريف به وجود استعمار در ايران اشاره كرده است. وى عقب 
ماندگى و جهل نادانى مردم را در مقابل  قدرت استعمار به نمايش گذاشته است، مردمى را 
توصيف مى كند كه  آن قدر در فقر فرهنگى دست و پا مى زنند كه استعمار به خوبى توانسته 
است در تحميل كردن قدرت خود به آنها موفق باشد اشاره او به وجود استعمار حاكم در ايران 
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در قالب بيان ورود كاميون آمريكايى ها به بيل در داستان ششم ديده مى شود.
 2-1-2- تنهايى:

از درونمايه هاى     ديگر اين دو رمان تنهايى است. تنهايى در اين دو رمان به طرز بارزى 
قابل ديدن است. در صد سال تنهايى به علت عدم توانايى در دست گرفتن سرنوشت تاريخى 
خود و در عزاداران بيل به خاطر يك جامعه عقب مانده و دچار فقر فرهنگى آدم ها به انزوا 
و تنهايى روى مى آورند. در اين دو رمان شخصيت ها تنهايى خود را با چيزى يا كسى پر 
مى كنند، با اين تفاوت كه تنهايى در صد سال تنهايى با چيزى يا كسى پر مى شود و اين 
تا زمان مرگ ادامه دارد ولى در عزاداران بيل به خاطر جو خفه و هولناك آن حتى اين پر 
در  روانى  و  روحى  بيمارى  نوعى  باعث  اين  و  مى دهند  دست  از  هم  را  تنهايى  خلأ  كننده 

شخصيت ها مى شود.

2-2 - توصيف : 
ماركز و ساعدى از دو روش توصيف يا توضيح مستقيم و روش گفتگوى بين شخصيت ها، 
براى بيان و توصيف داستان و حوادث آن استفاده مى كنند. با اين تفاوت كه ماركز بيشتر 
از زبان خود به بيان داستان مى پردازد و گفت وگو در اين رمان بسيار كم و به ندرت ديده 
مى شود ولى ساعدى بيشتر شخصيت ها را به عمل و گفت وگو باهم در مى آورد و اين به 
اثر او يك حالت نمايشنامه اى مى دهد. براى مثال داستان گاو از اين مجموعه به صورت 

نمايشنامه درآمده است.
در اين دو رمان به توصيف دو مكان يعنى بيل و ماكوندو پرداخته شده است. توصيف 
دو جامعه با نمادهاى فرهنگى و سنت  هاى خاص خود. توصيف اين دو مكان هم به كمك 
عوامل عينى و هم به كمك عوامل ذهنى صورت مى گيرد و عاملى كه باعث مى شود در هر 
دو داستان فضاى سوررئاليستى به توصيف آورده شود همان نيروها و عوامل ذهنى است. 
در اين دو رمان علاوه بر توصيف اجتماع به توصيف شخصيت ها هم پرداخته شده است و 
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ساعدى به توصيف خصوصيات روانى و شخصيتى كاراكترهايش در كنار عوامل اجتماعى 
بيشتر از ماركز اهميت داده است.

در عزاداران بيل، از تخيل به عنوان ابزارى براى توصيف استفاده شده است و اين تخيل 
بيشتر به باورهاى جمعى و اسطوره اى بر مى گردد: 

«مشدى جبار و حسنى نگاه كردند؛ گارى كوچكى از خاتون آباد به طرف سيد آباد مى 
رفت حسنى گفت:“ گارى را مى بينى؟“مشدى جبار گفت:“ آره“ حسنى گفت:“ چرا صاحب 
نداره؟“ مشدى جبار گفت :“ باشه، شب از اين چيزها زياد ديده ميشه .اما شتر ديدى نديدى.“ 

(ساعدى، 1377، ص91)
«شب مربوط است به اصل انفعال، مؤنث و ناخوداگاه. هسيود به آن نام ”مادر خدايان“ 
را مى دهد چرا كه يونانيان معتقد بوده اند شب و تاريكى پيش از خلق تمامى چيزها وجود 
داشته است. بنابراين، شب - مانند آب - بيان كننده بارورى، عامل بالقوه و رويش است 
زيرا كه حالتى از انتظار در آن وجود دارد بدين معنى  كه، گر چه هنوز صبح نشده، ارمغان 
روشنايى روز را به همراه دارد. در سنت نماد شناسى، شب به اندازه ى مرگ و رنگ سياه 

داراى اهميت است.» (راتلدگ و كگان پل، ص218)
ماركز در صد سال تنهايى بيشتر از تخيل يا عوامل ذهنى آميخته با اغراق براى توصيف 

بهره برده است: 
«آن وقت به اتاق خوزه آركاديوبوئنديا رفتند. با قدرت هر چه تما م تر او را تكان دادند 
و در گوشش فرياد كشيدند و جلو دهانش آيينه گرفتند، ولى موفق نشدند از خواب بيدارش 
كنند. بعد وقتى كه نجار براى ساختن تابوت قدش را اندازه مى گرفت از ميان پنجره متوجه 
شدند كه از آسمان گل هاى كوچك زرد رنگى فرود مى بارد. باران گل تمام شب به صورت 

طوفانى آرام بر سرشهر باريد.» (ماركز، 1353، ص127)
به نظر مى رسد كار ساعدى در اين مورد بسيار سخت تر باشد زيرا وى از چيزى براى 
بارور كردن تخيل استفاده نكرده است و خود تخيل را پرورش داده است در حالى كه ماركز 
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تخيل را با اغراق بارور كرده است.

3-2- فضا و زمينه:
فضا و زمينه در هر دوى اين رمان ها فضايى تيره و تار است. در هر دو رمان به مشكلات 
شكست،  انزوا،  ويرانى،  تنهايى،  فضاى  رمان  دو  اين  در  فضا  است.  شده  پرداخته  انسان ها 
تسليم در برابر حوادث و فضايى ذهنى و اجتماعى سياسى (سلطه استعمار) مى باشد. « در صد 
سال تنهايى به همراه شور و شعف موجود يك حس قوى ديده مى شود كه تركيبى است از 
غم و اندوه و خشم و تقدير اسفبار زيرا در اين داستان درباره ناكامى دهكده و خاندانى است 
كه عليرغم سرزندگى حيرت آورشان كاملاً از صحنه روزگار محو مى شوند و در دل تمام اين 
رؤيا پردازى ها بسيارى از اجزاى سازنده اين تنهايى، خشونت، بى رحمى و ناكامى، نااميدى 
محض و خشونت آنى و مخرب و توجيه ناپذيرى در لحظه  لحظه ى اين رمان وجود دارد.» 
وجود  تلخ  تخيلى  صورت  به  بيل  عزاداران  در  رؤيا  كه  حالى  در  ص25)  (جانسون، 1376، 
دارد. هر دو نويسنده عوامل ذهنى و فراواقعى را در كنار عوامل واقعى در داستان خود به كار 
مى-برند. با استفاده از عوامل ذهنى جوى تيره و تاريك را در داستان به وجود مى آورند و 
فضاى داستان هايشان را وهمناك تر نشان مى دهند. به طور مثال وجود عوامل ذهنى قبل از 
مرگ شخصيت ها يا قبل و بعد از رخدادهاى تلخ به تيره تر كردن و وهمناك تر كردن فضاى 

داستان يارى مى رساند. در متن صد سال تنهايى آمده است:
در  اى  تپانچه  شليك  صداى  بست  را  خواب  اتاق  در  خوزه آركاديو  كه  اين  محض  «به 
سراسر خانه پيچيد ... رشته باريكى از خون از زير در اتاق خارج شد و به خيابان رسيد و در 
طول پياده ر وهاى نامسطح خط مستقيمى را پيمود و از پله اى بالا رفت و سرپيچ اول به 
سمت راست و سپس به سمت چپ پيچيد و به طرف خانه خانواده  بوئندياها رفت بدون اين 
كه ديده شود از زير صندلى آمارانتا كه داشت به آئورليانو خوزه حساب درس مى داد گذشت و 
از ميان انبار به آشپزخانه رسيد. اورسولا كه براى پختن نان، سى و شش تخم مرغ شكسته 
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بود فرياد كشيد: يا مريم مقدس! رشته خون را دنبال كرد. به ميدان رسيد و به در خانه اى 
رفت كه هرگز به آن قدم نگذاشته بود .در اتاق را  فشار داد؛ بوى تند باروت چيزى نمانده بود 
خفه اش كند. خوزه آركاديو را در اتاق خواب ديد كه روى زمين افتاده بود و سرچشمه خون را، 

كه ديگر از گوش راست جسد بيرون نمى ريخت يافت.» (ماركز، 1353، ص120)
مثال از عزاداران بيل:

سيدآباد  از  كه  را  بزرگى  سياهى  و  بود  نشسته  بام  روى  فاطمه  ننه  غروب  «طرف  هاى 
مى آمد  تماشا مى كرد. ننه فاطمه فكر مى كرد كه لابد باز در سيدآباد يكى مرده و سيدآبادى ها 
با گارى مشدى رقيه مى روند حاجى آخوند را از جاميشان براى نماز به آباديشان ببرند. كنار 
تپه نبى آقا كه رسيد، ننه فاطمه باد سياه و چركى را ديد كه چيز سفيدى را با خود مى آورد.» 

(ساعدى، 1377، ص69)
همچنين در اين دو رمان مثل رمان ناحيه اى مقتضيات زيستى و محيط بومى در زندگى 
مردم عميقاً تأثير مى گذارد و از اين نظر اين رمان ها الگوهاى گوناگون فرهنگى و خصلت ها 
و خصوصيات قومى و بومى را گسترش  مى دهند. در اين دو رمان نويسنده آگاهانه سيرت ها 
و خصلت هاى بشرى و وضعيت دشوار انسان عادى را در رويارويى با مقتضيات زيستى و 
فرهنگى خاص به نمايش مى گذارد پس فضاى اين دو رمان از نظر مردم شناسى و جامعه 

شناسى قابل مطالعه و بررسى است. 

4-2- شخصيت :
شخصيت  هاى داستان ماركز در صد سال تنهايى  در دو جهان به ظاهر  متفاوت و متضاد 
زندگى مى كنند. ماركز در اين رمان در پردازش شخصيت ها، شيوه اى به كار مى برد تا در 
انتقالشان از جهانى به جهان ديگر دچار مشكل نشوند. به همين جهت اين انسان ها توانايى 
آن را دارند كه در هر دو جهان به زيست خود ادامه بدهند. پس من در اين رمان، «من» 
فردى است آميخته با اجتماع كه حيات درونى و برونى پيچيده و فعالى دارد؛ هرچند كه وجه 
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برونى (به ويژه اجتماعى) حيات او بر جنبه روانى و درونى اش مى چربد. من رئاليستى شخص 
در پيوند تنگاتنگ خود با حيات اجتماعى در داستان ظاهر مى شود . اما از طرفى ديگر من 
سوررئاليستى است كه من درون گرا، پريشان، ذهنى، تجربه شده و دستخوش اضطراب و 
كشمكش است. مثلاً ملكيادس شخصيتى است كه هم در عالم واقع زندگى مى كند و هم 
در عالم فرا واقعى؛ يعنى قادر است در هر دو جهان رفت و آمد داشته باشد بدون اين كه در 
داستان امرى عجيب باشد. او فردى است داراى دو من، منى سوررئاليستى و منى رئاليستى  و 

اين به خاطر تكنيك نويسنده در توصيف عوامل فرا واقعى امرى عادى به نظر مى رسد. 
شخصيت در اين رمان به دليل تعلق وى به زمان و مكان مشخص، تكوين او در جريان 
شرايط  و  روحى  هواى  و  حال  با  منطبق  زبانى  داشتن  و  تجربه  برمبناى  و  حادثه  و  زمان 
بودن  محتوم  دليل  پايان به  در  ولى  مى-شود،  بدل  مشخص  معين و  فردى  اجتماعى  به 
شخصيت ها به سرنوشت ذاتى شان يعنى تنهايى كه جزء سرنوشتشان است به نقطه اول بر 
مى گردند. گويى شخص مسيرى را طى مى كند ولى دوباره به شكل ابتدايى اش در داستان 
ظاهر مى شود. اين داستان روح كلى از  تاريخ آمريكاى لاتين در دوره ى گذار از سنت به 
مدرنيسم را توصيف مى كند. وى نمايان گر من نگران، تنها و پريشان و دستخوش اضطراب 
و كشمكش است. مى توان گفت، شخصيت  هاى داستان ماركز پويا هستند يعنى تلاش و 
حركتى در زندگى از خود نشان مى دهند؛ تغييراتى در شخصيتشان رخ مى دهد و بعد دوباره 

به حالت اول خود بر مى گردند. 
طور  همان  شخصيت ها  هستند،  ايستا  شخصيت هايى  ساعدى،  داستان  شخصيت  هاى 
كه در ابتداى داستان وصف مى شوند تا آخر داراى همان خصوصيات هستند و اگر مشكلى 
خود نشان  بهتر از  شرايط  ايجاد  وضعيت و  تغيير  براى  تلاشى  هيچ  آيد،  پيش  براى آن ها 
نمى دهند. مردمان اين روستا آن قدر در باورهاى غلط و ترس ها و توهمات و خرافه  هاى 
خود غوطه-ورند كه فكر مى كنند اين مشكلات و اين زندگى پر از رنج، جزء زندگيشان است 
و شكايتى از اين وضع ندارند. عشق و مرگ و زيبايى و نكبت پا به پاى هم در زندگيشان 
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مردم  فرهنگى  و  اجتماعى  اوضاع  شخصيت ها،  موشكافى  و  بيان  با  ساعدى  مى رود.  پيش 
را به نمايش مى گذارد. وجود چنين شخصيت هايى كه همه ايستا و داراى ترس و واهمه و 
خرافه هستند خود به خوبى نمايشگر جامعه اى متزلزل و ويران خواهد بود. شخصيت ها در 
اين رمان در عشق شكست مى خورند و در نهايت به تنهايى و مرگ روى مى-آورند. تمام 

شخصيت ها نمادى از تنهايى هستند. 

5-2- نمادپردازى: 
يا  ها  موضوع  ماهرانه  بردن  كار  به  يعنى  سمبوليسم  يا  پردازى  نماد  يا  گرايى  «نماد 
شخصيت ها كه هم به معناى خودش بيايد و هم معناى انتزاعى متعالى تر و  يچيده ترى را 

بدهد كه در وراى معناى عادى ان نهفته است.» -(مير صادقى، 1377، ص276)
يكى از ابزارهاى بيان مسائل اجتماعى سياسى در اين دو رمان نماد است. عنصر رمز 
و راز يكى از عناصر چيره بر رئاليسم جادويى است و مقصود از رمز تعبيرى است كه معنا 
و مفهومى متفاوت با ظاهر آن دارد و اين معنا و مفهوم با تأمل در جوانب گوناگون لفظ 
شىء يا رخداد كشف مى شود يعنى آنچه از آن به سمبل تعبير مى شود و غرض از افزودن 
واژه راز اشاره به اين دلالت پنهان است. در داستان  صد سال تنهايى نمادهاى غيرطبيعى 
به كار رفته مى شود، اما اين نمادها در كنار جزئيات و ريزه كارى هاى واقعى آورده مى شود 
داستان  نمادهاى  بودن  غريب  متوجه  نمادين،  واقع گراى  هاى  داستان  برخلاف  خواننده  و 
مى شود. به عبارت ديگر، اين داستان با مقتضيات و اوضاع و احوال طبيعى عنوان مى شود 
ولى تنها چيزى كه آن را از داستان  هاى واقع گراى نمادين جدا مى كند، نمادهايى است كه 
با واقعيت  هاى زندگى عادى و روزمره قابل تطبيق نيست . توانايى تشخيص نمادها در اين 
داستان مستلزم درك و شناخت آن هاست، زيرا اين نوع داستان پر از نمادهايى است كه از 

طبيعت و اسطوره سرچشمه گرفته است. 
با  دو  هر  اسطوره  و  رؤيا  كه  آنجاست  از  اين  و  آلود؛  رمز  است  زباني  اسطوره ها  «زبان 



22
شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

سال پنجم، شمارة 16

ناخودآگاهي در پيوندند  و از آن بر مي آيند و مايه مي گيرند. به سخني ديگر، ناخودآگاهي، 
به ياري رؤيا و اسطوره، با ما راز مي گويد  و يا با برانگيختن و پديد آوردن نمادهاي رؤيايي 
زادگان  اسطوره  و  رؤيا  كه  آنجا  از  مي سازد.  آشكار  ما  بر  را  خود  نهفته هاي  اسطوره اي،  و 

ناخودآگاهي اند، در چگونگي و ساختار نيز چندان از هم جدا نيستند.
 آن دو شيوه هايي هستند كه ناخودآگاهي در باز نمود و بازگفت نهفته هاي خويش آنها 

را به كار مي گيرد. » (كزازى، 1372، ص123) 
نمونه اى از نشانه  هاى اساطيرى و اعتقادات فرهنگى، ارتباط روحى مادر و فرزند است كه 
ريشه در اسطوره و ناخودآگاه جمعى فرهنگ ها دارد. در جايى از رمان به خوبى اين حالت به 

صورت نماد و رمز ارائه شده است:
« تيرش را برداشت و تنها گلوله را به سينه خود، درست در وسط دايره اى كه پزشك 
با پنبه آغشته به يد كشيده بود شليك كرد. درست در همان لحظه در ماكوندو، اورسولا 
در آشپزخانه، از اين كه چرا شير روى اجاق نمى جوشد تعجب كرد و در قابلمه را برداشت. 
قابلمه شير پر از كرم بود. با تعجب گفت: ”آئورليانو را كشتند.“ به عادت تنهايى خود نگاهى 
به حياط انداخت و چشمش به خوزه ظركاديوبوئنديا افتاد كه خيس باران و خيلى پيرتر از 
موقعى بود كه مرده بود. زير درخت بلوط نشسته است. اورسولا به او گفت:“ از پشت سر 
به او شليك كردند. حتى چشمانش را هم نبستند.“ طرف  هاى غروب، از ميان پرده اشك، 
چشمش به طبقه هايى نورانى و نارنجى رنگ افتاد كه مثل بخار در آسمان پيش مى رفت 
اشك  شوهرش  زانوان  روى  بلوط،  درخت  زير  داشت  هنوز  است.  مرگ  نشانه  كرد  حس 
مى ريخت كه سرهنگ آركاديوبوئنديا را در پتويى كه از زيادى خون خشك و سفت شده بود 
به خانه آوردند. سرهنگ آركاديوبوئنديا متوجه شد كه اطرافش را يك دسته طلاب خدمتگزار 
گرفته اند و دارند براى آمرزش روحش سرودهاى نوميدانه ايى مى خوانند. احساس تأسف كرد 
كه چرا همان طور كه در اصل خيال داشت، لااقل براى مسخره كردن پيش بينى فال ورق 

پيلارترنرا، گلوله را در دهان خود شليك نكرده بود.» (ماركز، 1353، ص157 و 158)
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اعتقادات و سنت  هاى يك سرزمين همه ريشه در اسطوره آن سرزمين دارد كه ماركز 
در بعضى مواقع با زبان رمز آن ها را بيان كرده است مثل نجوشيدن شير روى اجاق كه آن 
را نشانه اتفاقات شوم مى دانند. مثال ديگر براى نمادپردازى آن است كه اورسولا به عنوان 
مى كند.  تلاش  آن  حفظ  براى  عمر  آخر  تا  و  مى شود  معرفى  سنت ها  حفظ  نماد  و  نماينده 
اورسولا، در اين رمان كسى است كه با سنت ها ارتباط دارد و در چنين جامعه اى با تكنولوژى 
جديد و استعمار تا حدودى مى تواند استوارى خود را حفظ كند و مى خواهد دوباره سر زندگى 

را به ماكوندو برگرداند و مردم را از تنهايى كه نماد ويرانگى است دوركند:
«اورسولا سعى مى كرد قدم فراتر نهد. فرياد مى زد: ”در و پنجره ها را باز كنيد، گوشت و 
ماهى بپزيد، لاك پشت  هاى درشت تر بخريد، بگذاريد مردم غريبه بيايند و تشك هاى خود 
را اين جا و آن جا پهن كنند، زير بوته  هاى گل سرخ و هرچند دفعه كه دلشان مى خواهد غذا 
بخورند، فحش بدهند، با چكمه هايشان همه جا را كثيف كنند و هر بلايى دلشان مى خواهد 
بر سر ما بياورند، اين تنها راه نجات از ويرانگى است.“ ولى اميد پوچى بود او ديگر خيلى پير 
شده بود و بيش از اندازه زندگى كرده بود تا بتواند معجزه آب نبات ها را تكرار كند، هيچ يك 

از ادامه دهندگان نسل او قدرت او را به ارث نبرده بودند.» (همان، ص286)
تنهايى و انزواى موجود در اين رمان كه در اكثر شخصيت ها هم ديده مى شود، نمادى از 

پريشانى اوضاع و احوال اجتماعى و سياسى اين كشور است.
نماد  و  لاتين  آمريكاى  جامعه  كل  از  است  تمثيلى  و  رمز  ماكوندو  خود  ديگر  سوى  از 

جنگ  هاى داخلى، دلتنگى ها، غم ها، ترس ها، و يك عمر تنهايى انسان ها. 
از مهم ترين خصوصيات داستان هاى ساعدى نيز  به خدمت گرفتن نمادهايى است كه 
اين  مى پردازد.  آن  از  حاصل  روانى  ناراحتى  هاى  و  زندگى  ترسناك  و  مخوف  جلوه  هاى  به 
نويسنده، جامعه ايرانى عصر پهلوى را به نمايش گذاشته است و چون در آن زمان نمى تواند 
را  نمادها  وقتى  اثر  اين  در  مى شود.  متوسل  نمادها  به  پس  بزند  را  حرف هايش  وضوح  به 
شناسايى و رمز گشايى مى كنيم. متوجه خواهيم شد كه ساعدى در دورانى زندگى مى كند 
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كه اسطوره ها دگرگون و معناى خود را از دست داده اند و به كلى فراموشى شده اند. شخصيت 
هاى داستان او همه نمادى از جهل و از خود بيگانگى مى باشند. آنان«شايد به قول تى. اس. 
اليوت به درجه اى رسيده اند كه حتى نمى توانند چيزهايى را كه نياكان ما درباره خدا و انسان 
اعتقاد داشتند  درست درك كنند و عيب كار آنان اين است كه نمى توانند مثل آنها خدا و 
انسان را حس كنند. اصالت برداشت يونگ هم در اين است كه انعكاس از خود بيگانگى و 
سرخوردگى و بى اعتدالى و سرگردانى، انسان امروز را در جان فرد جستجو كرده است.»( 

يونگـ، 1385، ص74)
به عنوان مثالى از نمادپردازى در اين رمان مى توان گفت، بيلى ها همگى به طور جمعى 
نماد تنهايى، از خود بيگانگى، جهل، خرافه، عقب ماندگى يك جامعه هستند و كل اين جامعه 

خود، نماد ايران زمان پهلوى مى باشد.
اين خصوصيات ذكر شده مختص يك شخص نيست بنا بر اين نمادها جمعى هستند. 
يعنى كل افراد اين جامعه نماد يك خصلت فرض شده اند. حتى مى توان گفت شخصيت  هاى 
اين داستان نمادى از آميخته كردن دين با خرافات هستند، زيرا از اعتقادات خود فقط به وجه 
ظاهرى آن اكتفا كرده اند و اصلاً به مفهوم اصلى آن واقف نشده اند. مذاهب به طور كلى از 
حركت و فعاليت در زندگى حمايت مى كنند و آن را نشانه ى سلامت جامعه مى دانند .گويى 

اين مردم  اصلاً ايمان و اعتقادى ندارند كه تا اين درجه خود را حقير كرده اند. 
آشكار ترين اين حالت كه در واقع مى توان آن را ناشى از جهل دانست در داستان ششم 
از اين رمان آورده شده است.داستان مربوط به يك صندوقچه است كه در حوالى بيل پيدا 
مى شود: يكى از اهالى بيل (مشدى جبار) صندوقچه اى را مى بيند و اهالى بيل براى ديدن 
آن به دنبال او مى روند. وقتى اين شىء را مى بينند نمى دانند چيست تا اين كه طبق نظر 
اسلام كه در اين روستا از همه بيشتر مى داند، متفق القول مى شوند كه اين يك ضريح 
است و آن را به بيل مى برند و اطراف آن ديوارى مى كشند. تا اين كه يك روز دو كاميون 
آمريكايى به بيل وارد مى شود و صندوقچه را پيدا و آن را با خود مى برند. در پا يان داستان 
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بيلى ها همگى  براى ضريح از دست رفته گريه و زارى مى كنند: 
«آمريكايى نعره كشيد. سربازها ريختند و ديوارها را خراب كردند. .. صندوق را بلند كردند 
و گذاشتند توى كاميون... .سربازها رفتند و مشدى جبار را گرفتند و بردند طرف كاميون. 
شدند.  سوار  و  دادند  فحش  سربازها  كردند  سوار  هم  را  جبار  مشدى  شد.  سوار  آمريكايى 
بيلى ها ترسيدند و عقب عقب رفتند و پشت ديوارها پنهان شدند. كاميون ها كه راه افتادند 
موسرخه به عبداالله گفت: ”خوش به حال مشدى جبار كه از شهر نرسيده دوباره برگشت به 
شهر..“. بيلى ها به خاطر ضريح از دست رفته، زار زار گريه كردند.» (ساعدى، 1377، ص 

199و 200) 

6-2- اسطوره:
مي رويم  پيش  چه  هر  و  مي نماياند  را  خود  دگرگونه  نمودي  با  اسطوره  زمان  هر  «در 
با  منطبق  كاملاً  و  نو  ژانري  سوي  به  خود  مقدس  و  كهن  متن  از  اسطوره  كه  مي بينيم 

شخصيت هاي زمانة ما پيش مي رود.» (موسوى نيا، 1385، ص62)
«در آثار آمريكاي لاتين، عقايد بومي كه به عنوان انديشه اي واقعي به تصوير كشيده 
مي شوند، رواياتي غيرواقعي، تخيلي و فولكوريك را ترسيم مي كنند. نويسندگان آمريكاي 
لاتين در آثار خود اكثر گذشته هاي نوستالژيك و بدوي را به تصوير مي كشند و خواننده را 
به اين تفكر وا مي دارند كه گذشته بخشي اساسي و جدا نشدني از بشر است بسياري از اين 
نويسندگان به طور جدي از اساطير قوم آزتك استفاده كرده اند و عقايد خرافي موجود در آثار 

اين نويسندگان ناشي از اين اساطير مي باشد.» (همان، ص67)
اساطير  يونگ،  باور  به  كه  گفت  مي توان  ماركز  قلم  در  اسطوره اي  توصيف  مورد  «در 
باورهاي جمعي و جهاني نوع انساني است كه قطع نظر از نژاد و رنگ و نمودي از جهان 
رؤياگونه و آرماني و  ابتدايي و معنوي انسان نوعي است و تلفيقي خلاق ميان تاريخ و افسانه 
است و بعيد نيست كه واژه اسطوره تداعي كننده يا معرب واژه هاي history و Story در 
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زبان انگليسي باشد زيرا اساطير هم ريشه اي در تاريخ پيوندي با نيروي تخيل و قصه پردازي 
از  بسياري  مي گويد:  فروم  اريش  رفته  ياد  از  زبان  ص6) «در  (اسحاقيان، 1384،  دارند.» 
اساطير محصول ساده تخيل فوق العاده مردمان بدوي نيست بلكه محتوي خاطراتي واقعي از 
گذشته هاست و در حفاري هاي اخير، واقعيت تاريخى بعضي از اساطير به ثبت رسيده است.» 

(فروم، 1385، ص218)
كشيده  تصوير  به   واقعي  انديشه اي  عنوان  به  كه  بومي  عقايد  تنهايي  سال  صد  در 
مي شوند، رواياتي غيرواقعي، تخيلي و فولكوريك را ترسيم مي كنند. يكي از جنبه هاي زيباي 
هنري ماركز در صد سال تنهايى اين است كه خواننده را از تفكر معمول و مرسوم جدا كرده 
و در عوض آميزه اي از حقيقت و رؤيا را به وى ارائه مى كند كه غالباً طنين اسطوره اي دارد. 
براي مثال، رشته خون خوزه آركاديو كه مسيري را طي مي كند تا به خانة اورسولا برسد، 
ريشه در باورهاى اسطوره اى مردم منطقه  دارد و چنين است حس ششم اورسولا نسبت 

به زنده بودن فرزندش:
پس از سه روز گريه  و  زاري يك روز بعدازظهر، وقتي در آشپزخانه بود صداي پسر خود 
را به وضوح شنيد: فرياد زنان گفت: آئورليانو بود ولي مي دانم كه او زنده است و ما به زودي 

او را خواهيم ديد.» (ماركز، 1353، ص111)
اسطوره در كتاب ماركز بازنمايي جهان و زندگي آدم هاي غيرواقعي و نا آشنا است كه 
با كارهاي عادي و درك نشدني به خلق چيزهايي غريب مي پردازند.  زبان اسطوره ها زباني 

نمادين است. 
در عزاداران بيل هم با زبانى رمزگونه و نمادين رو به رو مى شويم كه اگر رمزگشايى كنيم 
به اسطوره ها بر مى گردد. ساعدى با اشاره به اسطوره ها در واقع گذشته را به خواننده يادآورى 
مى كند و خواننده را به ريشه  هاى اصيل خود وصل مى سازد. اين كه چه چيزهايى در ميان ما 
اسطوره و جزء ديرينه ما بوده است. «چون در هر حال، اسطوره هميشه به نوعى زنده است 
و حيات دارد و با آن زندگى مى كنيم، بدين وجه كه تحت تأثير قدرت قدسى و برانگيزاننده 
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حوادثى كه آن ها را به ياد مى آورند و در زمان حال دوباره متحقق مى سازند، قرار مى گيرند.» 
(ستارى، 1386، ص27)

ساعدى مى خواهد بگويد حتى در ميان چنين مردمانى با اين همه  عقب ماندگى اسطوره ها 
به خاطر هميشه زنده بودنشان و قدرت قدسى كه دارند داراى ارزش هستند و انسان با از 
كردن  بيان  شود.  مى  روحى  هاى  دغدغه  و  ناراحتى  دچار  نبودنشان  و  آنها  دادن  دست 
بحران ها و مشكلات روحى و روانى و اجتماعى مردم در اين رمان كه   غرض از بيان آن 
يكى از  چون  داد  ارتباط  اسطوره ها  مى توان به  هم  است را  اجتماعى  نظم  يك  رسيدن به 
كاربردهاى اسطوره ها  نقش جامعه شناختى آنها مى باشد . از سويى هم مى توان در مورد اين 
رمان واژه پسااسطوره را به كار  برد. «پسااسطوره بيانگر بحران ها و نابسامانى  هاى روحى و 

روانى قرن ماست.» (موسوى نيا، 1385، ص62)
 ساعدى و ماركز ابتدا هر دو نابسامانى هاى روحى و روانى و بحران هاى موجود در 
شخصيت هاى داستان هايشان را به نمايش مى گذارند و بعد تنهايى شخصيت ها و حركت 
آنها به سوى اسطوره ها را يادآور توجه و علاقه ذاتى انسان به اسطوره ها و منجى قرار 
دادن آنها براى فرار از اين آشفتگى ها مى دانند؛ در صد سال تنهايى توجه انسان ها فقط به 
تكنولوژى و در عزاداران بيل يك جامعه از كار افتاده كه خود را به دست حوادث سپرده است 
و هيچ نشانه از  تمدن در آن ديده نمى شود يعنى توجه نكردن به هويت و از خودبيگانگى 
در عزاداران بيل و دوگانگى فرهنگى در صد سال تنهايى مشكلاتى است كه مردم را دچار 

سر درگمى كرده است. 
به عنوان مثال در عزاداران بيل داستان مرگ گاو و پناه بردن صاحب او به ماه به جنبه 
موجودات  پيدايش  ميترايى خون گاو سبب  اسطوره  هاى  توجه دارد. در  اسطوره ها  نمادين 
مى شود، ولى در اين باور، جنبش گاو سبب بازپيدايى سال و آفرينش نطفه مى شود.«اين 
موضوع ما را به ياد متنى از پورفير مى اندازد كه مى گويد :«ميترا سوار بر گاو آفروديت است، 

زيرا گاو آفريننده است وميترا مالك فرينش.» (ورمازرن، 1386، ص100) 
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«گاو اوگدات (ovagdat)، چنانكه از روايات مربوط به آفرينش در ايران كهن بر مى 
آيد، نخستين مرحله ى آفرينش در خلقت عالم حيوانات بود، همان طور كه در مورد خلقت 
آمد  وجود  به  ان  از  گياهان  ى  همه  تخم»-كه  همه  از «درخت  سخن  اساطير  در  گياهان 
كليه ى  تخم  نام «اوگدات»  به  گاوى  كه  بود  اين  بر  اعتقاد  هم  حيوانات  مورد  در  مى رود، 

چارپايان و حتى برخى گياهان سودمند را با خود داشت .» (ياحقى، 1369، ص360)   
بنابراين انتخاب گاو از ميان حيوانات توسط نويسنده را مى توان به توجه و علاقه او به 
اسطوره ها ذكر كرد و اين كه چرا مشدى حسن در موقع از دست دادن گاو به ماه پناه مى برد 

را مى توان به اين مسأله ربط داد كه  ماه در فرهنگ زردشتى حافظ چهارپايان است:
«در آيين زردشتى ماه پاسدار ستوران است و حامل نژاد آنان. به نقل بندهشن كره ى ماه 
حافظ ستوران و جانوران است، آنچه از نطفه ى گاو نخستين پاك و توانا بود به ماه انتقال 

يافت.» (ياحقى، 1369، ص385)
« برخى نقوش يافته شده در اطراف دانوب، گاو را در زورقى بر فراز ساختمان معبد نشان 
مى دهند شايد اين صحنه مى خواهد گاو را به صورتى نمادين در درون ماه (آسمان) نشان 

دهد.» (ورمازرن، 1386، ص101)
 در صد سال تنهايى پناه بردن مردان به درخت در آخر عمر را مى توان نشانه ى توجه به 
اسطوره ها و كمك از آنها براى حل مشكلاتشان دانست. پناه بردن  سرهنگ آئورليانوبوئنديا 
به درخت بلوط را مى توان چنين تعريف و استنباط كرد كه، او مى خواهد براى قدرت از دست 
رفته اش جايگزينى پيدا كند و قدرت خود را دوباره به دست آورد. «درخت، زمان را تعريف 
مى كند و بدين قرار، ذات و جوهر زمان در درخت متمركز مى شود . درخت، نماد حيات 
در شرف تجديد و نو شدگى است.»  در تطور و تكامل دائم است كه بدين اعتبار مستمراَ 

(دوبوكور، 1373، ص21)

7-2- مسخ :
 در درونمايه اين دو رمان، مسئله مسخ ديده مى شود. منظور از مسخ، در اين دو رمان 
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خود  از  يا  و  فرهنگى  دوگانگى  قالب  در  كه  است  خود  از  فروتر  موجودى  به  انسان  تبديل 
بيگانگى شخصيت ها نمود مى يابد و اين شخصيت ها به خاطر دچار شدن به اين حالت (از 
خود بيگانگى و بى هويتى و از دست دادن صفات انسانى) دست به هركارى مى زنند بنابراين 

مسخ در اين دو رمان معنايى نمادين و رمز گونه دارد.
مسخ در رمان صد سال تنهايى معناي رمز گونه دارد و بايد به خوبي در مورد آن تأمل 
شود تا معناي دروني آن بر ما آشكار گردد. در اين رمان تغيير خصلت انساني و تبديل آن به 

صفات و خصلت هاي حيواني را مي توان مسخ تلقي كرد.
«ماركز از تأييد تعيين كنندة مسخ بر تخيل هنري خود گفته است. در اين داستان يك 
روز صبح گرگوار سامسا نامي، وقتي از خواب بيدار مي شود. در مي يابد كه به عنكبوت تبديل 
شده است و به اين ترتيب تبديل انسان به موجودي پست تر از خود مسخ گفته مي شود. 
ما هميشه از خدا مي خواهيم كه بعد از رستاخيز همچنان به هيأت انساني خود دوباره زنده 
شويم. معني اين باور اين است كه چه بسا كثرت معصيت ما را از هيأت انساني خود دور و 
به جانوري پست تبديل كند. عطار در منطق الطير از سلطان محمود غزنوي در حالي ياد 
مي كند كه كسي در خواب او را به هيأت موش ديده است زيرا، خست، امساك، زردوستي او 

را از حقيقت انساني خود دور كرده است.» (اسحاقيان، 1384، ص6)
در رمان  صد سال تنهايى دم خوك در آوردن، علاوه بر معناي ظاهري آن كه به آن 
معتقدند معناي باطني هم در بردارد كه به معناي تغيير صفت دادن يك انسان و تا حد يك 
حيوان پيش رفتن هم مي باشد. اورسولا به عنوان محافظ خانوادة بوئندياست و حتي تا زمان 
مرگ نگران اين موضوع است كه نكند يكي از فرزندانش با هيأت خوك متولد شود، زيرا 
معتقد است كه ازدواج با خويشان و محارم پيامدي ناگوار يعني دم خوك در آوردن در پي 
دارد. كه در پايان داستان، براثر ازدواج دو نفر از اين خانواده يك پسر بچه با دم خوك  متولد 
مي شود در جايى ديگر اورسولا به سرهنگ آئورليانوبوئنديا به كسي كه ابتدا برضد محافظه 
كاران مبارزه مي كند و از قدرت فرابيني و پيشگويي برخوردار است، ولي در طول مسير جنگ 



30
شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

سال پنجم، شمارة 16

دست از مبارزه هاي انساني و ملي برمي دارد و براي غرور و قدرت و اهداف فردي مبارزه 
مي كند، طوري كه دست به هر عمل و جنايتي مي زند، مي گويد: براي من مثل اين است كه 

تو با دم خوك متولد شده اي:
سرهنگ  شد.  اعدام  به  محكوم  خيانت  اتهام  به  ماركز  خريندلو  سرهنگ  بعد،  روز  «دو 
آئورليانو بوئنديا در حالي كه در ننوي خود دراز كشيده بود، گوشش به التماسهاي تخفيف 
مجازات، بدهكار نبود. شب قبل از اجراي حكم اعدام، اورسولا از اين دستور كه هيچكس 
نبايد مزاحم سرهنگ بشود، سرپيچيد و به اتاق خواب او رفت. لباس سياهي پوشيده بود و 
با وقار هر چه تمام تر، در عرض سه دقيقه گفت وگو با او سرپا ايستاده به آرامي گفت:“ مي 
دانم كه خريندلو را تيرباران خواهي كرد، مي دانم كه نمي توانم مانع اين كار بشوم، ولي به 
تو اخطار مي كنم به استخوان هاي پدر و مادرم قسم، به هر كجا فرار كني به دنبالت مي آيم 
و با دستان خودم تو را مي كشم.“ قبل از خارج شدن از اتاق، بي آنكه منتظر جوابي بشود 
همچنين خاتمه داد:“ براي من درست مثل اين است كه تو بادم خوك به دنيا آمده باشي!“» 

(ماركز، 1353، ص150)
در اين جا تغيير رفتار و حالت  و استحالة ذهني و رواني آئورليانو و از دست دادن صفات 
انساني باعث مي شود كه مادرش او را يك خوك بپندارد. بنابراين هم مفهوم ظاهري مسخ 

در اين  رمان در نظر است و هم معناي باطني آن .
منظور از مسخ در عزاداران بيل يك مفهوم رمزگونه است .  مثلاً تبديل مشدى حسن به 
گاو را مى توان در نتيجه از خود بيگانگى و ندانستن هويت شخصى خودش دانست. او چنان 
با خود بيگانه مى شود كه مسخ مى شود و استحاله پيدا مى كند و بدل به مضمون عشقش 
مى شود. در اين جا نگاه و توجه به از خود بيگانگى مرد دهاتى تهيدستى است كه گذشته 
خود يعنى گاوش را از دست داده است . اين شخص هويت خود را وابسته به گاو مى داند و 
به خاطر از خود بيگانگى است كه اين چنين فاصله اش را با زيست حيوانى، تا حد يك چشم 
بر هم زدن تنزل داده است. اگر مشدى حسن واقعاً به دليل مردن گاوش دچار اين دگرگونى 
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مى شد آن وقت با تيپى سروكار داشتيم كه رابطه آدم و چارپا را در شرايط اقتصادى موحش 
روستاهاى ايران متجلى مى ساخت، اما اين طور نيست و استحاله مشدى حسن وقتى به 

طور جدى اتفاق مى افتد كه به او فقط خبر فرار گاو را داده اند و نه خبر مردنش.
از خود بيگانگى اين شخصيت هم به خاطر  عكس العمل هاى روان و شخصيت اين فرد 
مى باشد. درست است كه براى اين فرد دهاتى شايد اسطوره معنايى ندارد ولى اين ضمير 
ناخودآگاه اوست  كه  او را به خاطر قطع ارتباط با گذشته اش دچار اين حالت مى كند. وى 
چون نمى تواند جايگزينى براى گاو پر كند در نتيجه چاره اى ديگر ندارد جز اين كه خود را 
فراموش كند و در قالب گاوش در چارچوب طويله آرام گيرد. پس از يك سو مى توان گفت 
او شخصيت نابهنجارى دارد كه نمى تواند جايگزينى براى گاوش پيدا كند، و از سويى هم 
در ميان اين همه آدم ده شايد او عاقل ترين باشد چون فقط اوست كه ضمير ناخودآگاهش 
به سمت گذشته و اسطوره ها وصل مى شود و گذشته و هويت خود را از اسطوره ها كه مثلا 
رفتن او به پشت بام و نگاه كردن و حرف زدن او با ماه (حافظ ستوران) است جويا مى شود. 
شيفتگى شديد او به گاو تا به آن حد است كه گويى در قالب حيوان فرارش را بازسازى 
مى كند. بنابراين حيات مشدى حسن، در عين حال كه معرف جنبه  هاى نوعى حيات روستايى 

است، فرديت خاص خود را دارد و همين است كه داستان گاو را عميق تر مى سازد:
«تمام شب نعره گاو تازه نفسى كه در كوچه  هاى بيل مى گذشت همه را بى خواب كرده 

بود.» (ساعدى، 1377، ص127)
نمونه هايى ازمسخ كامل مشدى حسن و مسخ كامل او حتى از ديد مردم و راوى در 

متن:
را  او  كشان  كشان  بودند  كرده  پيچ  طناب  را  گاو  كه  مرد  سه  تاريكى،  توى  دره،  «ته 
مى بردند طرف جاده. يكى از مردها جلوتر مى رفت و طناب را مى كشيد و دو مرد ديگر هلش 
مى دادند. گاو با جثه كوچكش مقاومت مى كرد و مردها را خسته مى كرد. سه مرد پوروسى 

كارد به كمر، از قله كوهى خم شده بودند و آن ها را تماشا مى كردند.» ( همان، ص141)
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در اين رمان حالت وابستگى اشخاص به يك شىء، يا يك فرد و شكستى كه در نتيجه 
نرسيدن به آن در آنها پديده مى شود، به نوعى به استحاله آنان منجر مى شود و اين پديده 
كنايه ا ز خود بيگانگى و بى هويتى شخص مى باشد و نوعى مسخ در معناى نمادين است. 
مثلاً عباس ابتدا به سگ وابسته و بعد از دست دادن آن افسرده مى شود. يكى از  نمونه 
هاى بارز مسخ در اين رمان مسخ موسرخه و تبديل وى به يك جانور عجيب و غريب در 
از  نيست.  پرخور  حيوانى  به  موسرخه  ظاهرى  مسخ  فقط  منظور  البته  است.  هفتم  داستان 
خودبيگانگى و بى هويتى شخصيت ها نيز  خود نوعى كنايه به مسخ دارد چون مسخ يعنى 
حلول روح حيوانى در جسم انسان. همين كه يك شخصيت خود نمى داند هويتش چيست، 
از خود بيگانه مى شود، اصل و ريشه خود را گم مى كند، ديگر تفاوتى ميان او و حيوان در 
اعمال و رفتارش ديده نمى شود نوعى مسخ است بنابراين مى توان گفت در اين رمان مسخ 

دو حالت دارد، ظاهري و نمادين.

 نتيجه 
و  شخصيت ها  بررسى  با  نويسنده  دو  هر  كه  مى شويم  متوجه  رمان  دو  اين  خواندن  با 
مسائل اجتماعى و سياسى دو سرزمين ايران و آمريكاى لاتين روندى از تاريخ كشورهايشان 
و مسائلى كه مردم جامعه با آن روبرو هستند را به نمايش درآورده اند . در واقع هر دو نويسنده 
داستان زندگى خودشان را بيان مى كنند و به خاطر مواجهه با خفقان اجتماعى و نبودن آزادى 
بيان در اين دو سرزمين سبكى از نگارش به نام رئاليسم جادويى را براى بيان مقاصدشان 
انتخاب كرده اند. اين دو نويسنده، رئاليسم جادويى را به عنوان ميانجى ميان دنياى مدرنيته 
و سنتى قرار داده اند. ميانجى كه هدفش تلفيق اين دو فرهنگ و تمدن با هم است. اين دو 
نويسنده با آشنايى و شناخت كامل نسبت به فرهنگ بومى و مذهبى و چارچوب رئاليسم 
جادويى و شناخت كامل عنصر خيال اسطوره، جادو، فانتزى، رمزگرايى و نماد به بيان اين دو 
داستان پرداخته اند. عنصر خيال و واقعيت در هر دو اثر پابه پاى هم جلو مى روند به طورى كه 
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تفكيك و جدايى ميان آنچه خيالى است و آنچه واقعى است بسيار مشكل مى شود.
در اين دو رمان فضا و زمينه بومى و آداب و رسوم فرهنگى، اعتقاد به جادو و خرافات تا 
حد اختلاط با دين و قرابت هاى فرهنگى ديده مى شود و هر دو نويسنده  به اسطوره ها توجه 
خاصى دارند و از زبان نمادين در اثرشان براى بيان مقاصدشان و مشكلات زمان و دوران 
خود سود جسته اند. بنابراين اسطوره ها را مى توان نوع ديگرى از ادبيات دانست كه فقط 
بيانگر سمبل ها و نمادهاى كهن نيستند نمادهاى جديد هم مى توانند اسطوره باشند و هر 
اسطوره متعلق به دوره زمانى خود باشد . اما نكته مهم در توجه اين دو نويسنده به اسطوره ها 
بيشتر توجه به نقش جامعه شناختى و تعليم و تربيتى اسطوره ها براى ساختن يك زندگى 
بر پايه نظم و اصول انسانى مى باشد. اين دو نويسنده جدا شدن از اسطوره ها را جدا شدن 
از هويت و در نتيجه دچار شدن به حالت دوگانگى و از خودبيگانگى شخص و در نهايت 

اجتماع مى دانند.
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